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حج ناتمام
بین ما در گهواره دراز کشــیده بود وما را تماشا می‌کرد و انگار فهمیده بود 
چه لحظاتی را می‌گذرانیم! ســکوت را شکســتم و شروع کردم  به صحبت 
کردن؛مادر جان ! آمده ام برای پابوسی شما و حلالیت طلب کردن. مادر 
نگاهــی عمیق به صورتم انداخت و گفت:لا حــول ولا قوت الا بالله العلی 
العظیم.من دوباره گفتم:مادر عزیزم! اگر خداوند باری تعالی مرا به فیض 
عظمای شهادت نائل کرد  لطفا از پسرم رضا که بیست روز بیشتر سن ندارد 
خوب مراقبت کنید و او را به خوبی با دین و قرآن و احکام شرعی آشنا کنید.

مادر خوبم خودتان خوب می‌دانید جبهه و جنگ تمام لحظاتش مخاطره 
انگیز است و مرگ بیشتر به من نزدیک است...سرم را که بالا آوردم صورت 
مادر خیس اشک بود من هم همراه‌هادی شروع کردیم اشک ریختن؛مادر 
به قد قامتم نگاه می‌کرد و آه حسرت از ته دل می‌کشید.تا آن زمان چنین 
حالتی از او ندیده بودم، نگاه‌هایش بوی جدایی می‌داد؛ حس ندیدن تا روز 
قیامت. ناگهان خودم را بی اختیار به پاهای مادرم انداختم و شروع کردم 
به بوسیدن، بعد دستهای پر مهر و محبتش را بوسیدم و حلالیت طلبیدم. 
حرف‌هایم که تمام شد مادر خیلی منقلب شده بود؛ با گریه مرا در آغوش 
کشید و گفت: پســرم من از تو راضی ام و امیدوارم که خدا هم از تو راضی و 
خشنود باشــد.اصغر جان ! اگر خدا خواست و تو شهید شدی می‌خواهم 
به من قول بدهی فردای قیامت مرا شــفاعت کنی و از من فراموش نکنی. 
من افتخار می‌کنم که نزد جدم رســول الله صلی الله علیه و آله یک فرزندم 
را فدا کرده و تقدیم  اســام کنم تا آن حضرت مرا مادر شهید خطاب کنند.

حقیقتا دلم نمی‌آمد خداحافظی کنم ولی چاره ای نداشتم. برای آخرین 
بار دست مادر را بوسیدم و سمت در حرکت کردم. مادر با صدای بلند گفت: 
برو پسرم! خدا یارو یاورت باشد. می‌خواستم در حیاط را باز کنم که دو باره با 
صدای بلندتر صدا زد: اصغرم! اصغرم! اگر پدرت را در جبهه دیدی سلام مرا 
به او برسان و بگو زنگی به ما بزند که از حال و احوالش با خبر باشیم. من در 
یک مرخصی شهری پیام مادر را به پدر رساندم و بعد هم در عملیات خیبر 

به اسارت دشمن درآمدم«.

   مادر، چه غریبانه رفتی تو از این خانه

طبعاً مادر و پســر پس‌از چنین وداعــی، شوروشــوقی وصف‌ناپذیر برای 
دیدار دوبارۀ هــم دارند اما در اینجا شوروشــوق دیدار پس‌از هفت ســال 
فراق، با شــنیدن خبر شــهادت مادر به آه حســرت تبدیل می‌شود. آقای 
موسوی شــرح می‌دهد: »پس از آزادی، وقتی به مشــهد رسیدم، به این 
نیت که خانواده شوکه نشوند، مســتقیم به خانه نرفتم و شب را در پادگان 
امام‌رضا)ع(گذراندم غافل از اینکه خانواده توسط دوستانم مطلع شدند 
و بین‌الطلوعین به پادگان آمدند.برادران بزرگم، قاسم‌آقا و اکبرآقا و شوهر 
خواهرمان محمدآقا بودند؛ اما خبری از پدر و مادر نبود. وقتی علت را جویا 
شدم، برای اینکه حواسم را پرت کنند، همسر وفرزندم را نشانم دادند. بعد 
هم گفتند بهتر است به خانه برادرم بروم و استراحت کنم و آمادۀ بازدیدهای 
مردم شــوم. در خواب عمیق بودم که ناگهان خواهرم پتوی روی صورتم را 
کنار زد. چشمان او و همۀ اطرافیان پر از اشک بود اما به‌سرعت اشکشان را 
پاک کردند و مرا به حرم بردند. بین راه پرسیدم، پدر کجاست؟ گفتند تهران 
است تا جنس بیاورد. از مادر پرســیدم،گفتند به سوریه رفته است. بعد از 
بازگشت از حرم واستقبال مردمی، به خانه که رسیدیم و می‌خواستم برای 
خانم‌ها صحبت کنم، تا بابت نبود مادرم عذرخواهی کرده باشم، مجلس به 

نحوی به‌هم ریخت که گویا مصیبت سختی برایشان خوانده‌اند؛دلیلش را 
نفهمیدم تا اینکه نزدیک ظهر،دایی‌ام کنارم نشست و شروع به صحبت کرد 
که طی این سال‌ها چه کسانی از اقوام فوت شده‌اند تا اینکه نوبت به مادر 
رسید. حال خودم را نمی‌فهمیدم. در همین حین پدرم هم وارد شد و من به 
احترامش سینه‌خیز جلو رفتم و پایش را بوسیدم. دو روز بعد هم توانستیم 
برویم بهشــت‌رضا و همین که میکروفون را دســت مــن دادند که صحبت 
کنم،تنها چیزی که به ذهنم رسید این بیت بود که»مادر، چه غریبانه رفتی 

تو از این خانه/ هم سوخته شمع ما،هم سوخته پروانه«.
با یادآوری آن لحظات جانکاه و اینکه پدر هم پنج سال پیش به رحمت خدا 

رفته است، بغض آقای موسوی می‌ترکد.

    بی‌بی‌طاهره، به روایت پرسنل 

بیمارستان‌هاشمی‌نژاد
وی در ادامه به فعالیت‌های اجتماعی مادر شهیدش اشاره و خاطرنشان 
می‌کند: »منزل ما دقیقاً رو‌به‌روی بیمارســتان شهید‌هاشــمی‌نژاد کوی 
طــاب قرار داشــت و مغازۀ پلاستیک‌فروشــی پدر هم کنار خانــه بود. با 
توجه به اینکه ابتدای پیروزی انقلاب،اجناســی مانند پلاســتیک‌جات 
بر اثر کمبود، ســهمیه‌ای بود، مادر به بهانۀ رســیدگی بــه بیماران محروم 
و ارائــۀ پلاســتیک‌جات موردنیاز بیمارســتان، رابطۀ خــوب وصمیمی‌با 
رئیس و پرســنل بیمارســتان برقرار کرده بود، تاجایی‌که  نایلون و ســفرۀ 
تمام پرســنل بیمارستان و منزلشــان از مغازۀما تأمین می‌شد و حتی اگر 
بعضی همسایه‌ها از سهمیه‌شان نمی‌خواستند اســتفاده کنند، به آنان 
پیشــنهاد می‌دادسهمی‌شــان رابه کارمندان بیمارســتان واگذار کنند. 
مــادر همچنین به جنگ‌زدگان آوارۀ جنگ تحمیلی که در قســمت غربی 
بیمارستان زندگی می‌کردند، توجه خاصی داشت. برای همین گویا آنان و 
همۀپرسنل بیمارستان از ریاست تا پرستاران، به‌محض اینکه متوجه شدند 
مادر شهید شده است، به خانۀ ما آمده‌اند و مانند کسانی که مادرشان را از 
دست داده‌اند، می‌گریستند.آقای دکترسامی‌راد، رئیس وقت بیمارستان 
که با کمک همکارانش آسایشگاه محراب‌خان را به بیمارستان تبدیل کرده 
بود، می‌گفت »بی‌بی‌جان یک زن به‌تمام‌معنا بود.حتی به خانم‌دکترهای 
ما روحیه مــی‌داد. داروی طب ســنتی که خودش از هفــت قلم گیاهان 
دارویی درســت کرده بود، برایم می‌آورد که به بیماران می‌دادم و به‌سرعت 
خوب می‌شــدند«. خانم عظیمی، ‌صندوق‌دار بیمارستان هم در مجلس 
ترحیم مادر،از توجه او به مردم تعریــف می‌کرد و اینکه در دوران بارداری، 
مادر به او خیلی رسیدگی کرده اســت. مادر به او ‌گفته است »دخترم شما 
چون کارمندی ممکن اســت خودت وقت نداشته باشی این‌گونه کارها را 
انجام دهی. من به شما رسیدگی می‌کنم تا موقع کار روحیه‌ بهتری داشته 
باشی وبه مردم بیشتر کمک کنی«.یکی دیگر از پرستارها می‌گفت:»این 
مادر، مادر این خانــواده نبود، بلکه مادر همۀ بود؛ ایشــان از مریض‌های 
بی‌کس‌وتنها مثل یک پرستار،نه اشــتباه گفتم ازپرستار بالاتر، بلکه مثل 
یک مادر مراقبت می‌کرد،شناس و ناشناس برایش فرقی نداشت و به همۀ 

اقشار حتی اهل تسنن کمک می‌کرد«.

   اهتمام ویژۀ شهیده به فعالیت‌های انقلابی و 
مبارزه با طاغوت

وی در پایان بااشاره‌به اهتمام ویژۀ مادر به مبارزه با طاغوت و فعالیت‌های 
انقلابی، خاطرۀ آخرین تظاهراتی را که به‌صورت خانوادگی در آن حضور 
داشتند، این‌گونه روایت می‌کند: »12دی‌ماه57 مردم مشهدمقدس قرار 
بود تظاهرات بزرگی برپا کنندو مادر تا متوجه این جریان شد، به ما بچه‌ها 
گفت »امشب باید زود بخوابیم؛چراکه روز مهمی‌در پیش است«. پرسیدم 
چرا مردم این‌همه تظاهرات می‌کنند؟ مگر چه‌چیزی از شاه می‌خواهند که 
او به مردم اعتنایی نمی‌کند؟ گفت »شاه می‌خواهد مردم از علمای اسلام 
فاصله بگیرند و به حرف‌های او گوش دهند و به‌طرف آمریکا و کفار تمایل 
پیدا کنند. این اختلاف‌نظر علما ومردم با شــاه، او را ناراحت کرده است. 
به همین خاطر ما به تظاهرات ادامه می‌دهیم تا شــاه و ایادی آمریکایی را 

از بین ببریم،ان‌شاءا...«.

   بیش‌ از پسرها، هوای عروس‌هایش را داشت

سیدغلام‌رضا شــریفی، خواهرزاده و همسفر بی‌بی‌طاهره در حج نیز که 
گفتگوی ما در منزل وی انجام شــد، می‌گوید: »من با خالۀ شــهیدم  تنها 
پنج سال تفاوت‌ ســنی داشتم.خیلی مرا دوست داشــت و بیشتر خانۀ ما 
بود. بسیار خوش‌معاشرت و میهمان‌دوست بود.هر کاری را که از دستش 
ســاخته بود، برای دیگران انجام می‌داد. در خانواده نیز بیش‌از پســرها، 
هوای عروس‌هایش را داشــت. آخرین‌بار که او رادیــدم، جلوی خانه بود 
که برای خداحافظی با مادرم آمده بود؛ از جلوی من با لبخندی رد شــد و 
گفت »از تو خداحافظی نمی‌کنم؛ چــون آنجا می‌بینمت.« اما آنجا هم تا 

بعداز شهادت و رسیدن به ایران او را ندیدم و همان آخرین دیدارمان شد.

   به جای مادر، پیراهن 

خونینش برگشت
ایــن آزاده رنجدیــده در وصــف حــال و هوای 
خانواده و محله پس از شــنیدن خبر شــهادت 
مــادرش می‌گوید: برادر بزرگم همــراه خاله‌ها 
برای شناســایی و تحویل پیکر پــاک مادر عازم 
تهران شدند اما بین راه آرزو می‌کردند کاش خبر 
شهادت درست نباشد و مسافرشان به سلامتی از 
سفر برگردد. اما بعد از اینکه در سردخانه با پیکر 
بی جان و خون آلود مادر رو به رو می‌شوند که از 
شدت جراحات و کبودی قابل شناسایی نیست، 
به ناچار خبر را باور می‌کنند! آن هم در شرایطی 
که تنها دو ماه از شهادت پسرخاله ام گذشته بود. 
کاروان اعزامی‌خانواده برای شناســایی مادر، 
بــا لباس‌های خونین او به مشــهد برمی‌گردد و 
فرزندان دور پیراهن جمع شده آن را می‌بوسند 
و می‌گریند. با مشــخص شدن شــهادت مادر، 
مجلــس ترحیم گســترده ای بر پا شــد و بعد از 
دو روز پیکــر مطهر مادر به زادگاهش رســید اما 
روز تشــییع جنازه پدر از مدینــه تماس گرفت و 
خواســت مادر را دفــن نکنیم تــا او بیاید و برای 
آخرین بار با همسرش وداع کند. طی 20 روزی 
که تا بازگشت پدر طول کشید، رفت وآمد اقشار 
مــردم ازراه دور و نزدیک به خانه ادامه داشــت.
هادی طفل خردسال مادر، هنوز هوای مادر در 
سر داشــت و هرخانمی‌وارد خانه می‌شد خوب 
به صورت و ظاهرش نگاه می‌کرد به امید آن که 
شــاید یکی از آنان مادرش باشد. بعضی وقتها 
خم می‌شد و چادر بعضی از زنها را از صورتشان 
کنار می‌زد و به دنبال مادر دوســت داشــتنی و 

محبوبش می‌گشت. 

   آخرین وداع مادر و فرزند 
آقای موسوی که در 18 ســالگی برای همیشه 
با مــادر وداع کرده و در 25 ســالگی که به خانه 
برگشــته، به جــای مــادر، مــزار او را در آغوش 
کشــیده، آخرین دیــدارش را اینگونه توصیف 
می‌کند: »دیماه سال 1362بود که برای آخرین 
خداحافظــی نزد مادر رفتم؛ابتدا در ســکوت، 
خوب به ســیمای ماه گونه اش نگاه کردم تا دلم 
آرام وقرار واقعی پیدا کند. اما او که احساســات 
مادرانه اش قوی تر بود، خوب فهمید که در دلم 
چه می‌گذرد،‌هــادی کوچولو، بــرادر کوچکم 


